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خراسان نامه

بقعه سیدعبدا... برزش آبادی
نگاهی به یکی از بناهای قدیمی اطراف مشهد

هادی دقیق

 دره مشهد که شهر در کناره جنوب غربی آن واقع شده است، حوضه 

باریک و درازی است که پهنایش ۱۶ تا ۲۴کیلومتر و امتدادش که 

شمال غربی-جنوب شرقی است، حول وحوش ۲۴۰کیلومتر است.

پهنای این حوضه در منتهاالیه جنوب شرقی کم می شود. کشف رود 

کهن نیز از این منطقه و از شمال مشهد می گذرد. سمت شمال 

کشف رود نسبت به جنوب آن تراکم جمعیتی خیلی کمتری دارد،

اما همان ها نیز سرشار از تاریخ اند و شور زندگی میان مردمانش 

برپاست. یکی از این روستاها برزش آباد است. برزش آباد در 

شمال شرق مشهد قرار دارد و اگر نشانی سرراست آن را از داخل 

شهر بخواهیم، می شود درست امتداد خیابان پنجتن. پنجتن 

را که مستقیم به سمت خارج شهر برویم، پس از گذشتن از روی 

کشف رود و ردشدن از کنارگذر شمالی شهر مشهد، به روستاهای 

امرغان سفلی، هلالی و سپس برزش آباد می رسیم. برزش آباد از 

توابع تبادکان و بخش مرکزی مشهد است و تقریبا دوازده کیلومتر 

با شهر فاصله دارد و آخرین آبادی این مسیر است. در میان این 

روستا، بقعه سیدعبدا... برزش آبادی در وسط قبرستان قدیمی 

این منطقه قرار دارد. این بنا خرداد۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی 

باقدمت اواخر دوره صفوی ثبت شده است.

ترکیب و تزیینات بنا

در کتاب «روضات الجنان»، تألیف حسین کربلایی در قرن دهم،

درباره نسب امام زاده سیدعبدا... آمده است که ایشان از نوادگان 

امام چهارم شیعیان است. همچنین، همین کتاب در اشاره به 

محل دفن سیدعبدا... آورده است که او بیرون دهکده برزش آباد 

دفن شده است. از این عارف قرن هشتم قمری چند اثر مکتوب 

نیز به جا مانده است. درباره سال ساخت بقعه سیدعبدا... باید 

گفت که هیچ کتیبه و مدرکی در دست نیست که تاریخش را 

روشن کند، اما آن چنان که شواهد بنا می گوید، به نظر می آید از 

آثار دوره صفویه باشد.

بقعه سیدعبدا...، پلانی مربع شکل به ابعاد یازده در یازده متر دارد.

همچنین این بنا چهار درگاه در وسط چهار ضلعش دارد که با طاق 

هلالی تزیین شده اند. ورودی اصلی بنا از درگاه ضلع شمال شرقی 

آن است و سه درگاه دیگر اکنون بسته اند. جلو این ورودی نیز 

سال۱۳۸۰ اتاقکی به بقعه الحاق شد که به عنوان کفش کن از آن 

استفاده می شود. فضای داخلی بقعه با فرورفتگی ایوان هایی 

که در چهار طرف آن ایجاد شده، شکل چلیپایی گرفته و پلان 

آن را منحصربه فرد کرده است. پوشش این ایوان ها، طاق های 

گهواره ای کم خیز است. درنتیجه، فضای مربع شکل اصلی بنا با 

پوشش گنبدی کوچک روی این طاق ها ایجاد شده است. نکته 

خاص معماری این بقعه، چهار اتاقک ال مانند است که در چهار 

طرف بنا ایجاد شده است. احتمالا کاربری این اتاق ها چله خانه 

بوده است؛ مکانی برای چله نشینی و اعتکاف. ارتفاع اتاق ها 

۱۸۰سانتی متر است که با دو طاق و یک گنبد کوچک در مرکز 

پوشیده شده اند. مصالح به کاررفته در بنا نیز آجرهای مربع 

بیست دربیست سانتی متری و ملاط گل و گچ است. دیوارهای 

داخلی بقعه نیز با اندود گچ پوشیده شده اند. در وسط این بقعه،

سنگ سیاهی است که این آرامگاه را مربوط به امیر سیدعبدا... از 

نوادگان امام سجاد(ع) می داند. ضریحی آهنی نیز روی این سکو 

و سنگ قبر قرار دارد که اداره اوقاف، مالک بنا، آن را سال۱۳۷۲

در این بقعه نصب کرده است. این بنا اکنون به عنوان زیارتگاه 

استفاده می شود، اما وجود چله خانه در آن، احتمال خانقاه  بودن 

آن را نیز تقویت می کند. درکل از تعمیرات بنا اطلاع خاصی در 

دست نیست، اما هرچه هست، محلی ها می گویند تغییرات بنا با 

کمک آن ها و اداره اوقاف ایجاد شده است. تعمیراتی که تغییراتی 

اساسی در بنا ایجاد نکرده، اما کلیت آن را از یک بنای تاریخی 

به بنایی امروزی بدل کرده است. در این  بین، کج سلیقگی هایی 

نیز دیده می شود که بارزترین آن ها، گنبدی است با فرم نامیزان 

که با ایزوگام پوشیده شده است و هیچ تزیینی ندارد. اطراف این 

بنای قدیمی نیز تیرآهن هایی برپا شده که احتمالا برای تغییرات 

آینده بنا بوده است. شلختگی های دورتادور بنا به همین ها ختم 

نمی شود و فضاهای رهاشده فراوان در اطراف آن نیز حس تاریخی  

بودن آن را کم می کند. درکل، حال وروز بقعه امروز خوب نیست و 

ترک های فراوان بر دیوارهای آن، فریاد می زند که یک اثر تاریخی 

در معرض خطر است.

...ای که بر ما بگذری دامن کشان

اطراف بقعه، قبرستانی است که آن  هم رفته رفته رنگ دیگری به خود 

گرفته است. این موضوع را از سنگ قبرهای قدیمی آن می شود 

فهمید؛ سنگ هایی که همه شکل خاصی دارند و با دست روی 

سنگ، نام مرده و تاریخ آن را حک کرده اند. خط خوش روی 

این سنگ قبرها دیدنی است و قدیمی ترین تاریخ روی آن ها به 

۱۲۷۰خورشیدی می رسد. تک تک این سنگ قبرها داستان دارند؛

معمولا روی همه آن ها اشکال مختلفی از شمع و گردسوز گرفته تا 

هفت تیر و شیئی شبیه کاسه به  چشم می خورد، حتی روی یکی 

از این سنگ قبرها، داستان مرگ شخصی را این طور نوشته  اند:

«مزار فلانی که سال۱۳۴۰ به وسیله سارقان شهید شد». متأسفانه 

امروز دیگر از آن سنگ ها نشانی نیست و ظاهرا مدت هاست  

دیگر از آن سنگ قبرها با نقش ها و خط های خوش، استفاده 

نمی شود. تماشای سنگ ها می گوید که تقریبا از دهه۶۰ یا ۷۰،

سنگ های مرمر و برخی سنگ های پرزرق وبرق و بزرگ، جای آن ها 

را گرفته است. چشم که بگردانیم، در اطراف این زمین رهاشده،

سنگ قبرهای قدیمی زیادی را می بینیم که ازجا کنده شده اند و 

نقششان محو شده است و گوشه ای افتاده اند یا ایستاده و به دیوار 

تکیه زده اند. همه این ها به کنار، روی یکی از این سنگ قبرها با 

«ای که بر ما بگذری دامن کشان/ از  خطی زیبا نوشته شده است:

سر اخلاص، الحمدی بخوان»؛ الحمدی برای همه مردگان یک 

قبرستان تاریخی که شاید امروز  دیگر الحمدخوانی از آشنایان 

برایشان نمانده است تا مزارشان را آب وجارو کند.

۷خرداد۱۳۰۵ روزنامه آزادی با تیتر «مرگ علم و 

ادب»، خبر وفات ادیب نیشابوری را با این کلمات 

«حضرت استاد اعظم  چاپ و منتشر می کند:

ادیب نیشابوری که مهم ترین ادبای ایران بودند،

بر اثر عارضه طولانی، صبح جمعه دیروز بدرود 

زندکانی کردند و عالم علم و ادب ایران را عزادار 

فرمودند». این روزنامه روز بعد(۸خرداد) گزارشی 

چندصفحه ای از روزگار ادیب نیشابوری منتشر 

می کند که خلاصه آن چنین است:

«نام مبارکش میرزاعبدالجواد متخلص به ادیب،

فرزند بی مانند آقاحسین -که مردی زراعت پیشه 

بــوده- در قریه بورنگرد نیشابور است. از سن 

هفت سالگی شروع به تحصیل  کرده و مقدمات 

علوم و زبان عرب را در نیشابور تحصیل[کرده] و 

در سن بیست ویک سالگی(برابر با ۱۳۰۲قمری) 

به مشهد آمده و در مدرسه خیرات خان، حجره گرفته 

و به تکمیل علوم و دروس خود پرداخته است.

به مرور در همه علوم و فنون ادب، احاطه و تبحر 

پیدا کرده؛ چنان که هیچ یک از اقسام علوم ادبی 

نیست که مرحوم ادیب در آن مجتهد نباشد. قسمت 

اعظم این علوم و فنون به وسیله کثرت مطالعه و 

ممارست حاصل شده که از خصایص آن مرحوم بود.

از سال ۱۳۰۸قمری به مدرسه نواب آمده و در مدرس 

آن حوزه درسی تشکیل داده، برای طلاب علوم 

ادیبه تدریس می کرد. در تمام طول این سنوات،

شب ها را به مطالعه و روزها را به تدریس مشغول 

بود تا آنکه یک ماه ونیم قبل در مدرسه به مرض 

قلبی مبتلا [شد]و چون در آن محل، کاملا وسایل 

پرستاری موجود نبود، دوستان با خواهش و اصرار 

زیاد، معظم له را به مریض خانه منتصریه برده و 

بالاخره در نصف آخر شب جمعه ۱۵ذیقعده۱۳۴۴

به واسطه عدم مواظبت طبیب داخلی و پرستاران 

مریض خانه پس از ۶۲سال بدرود زندگانی فرمود».

قـد معتـدل، ضعیف الجثـه و 

لاغرانـدام و پیشـانی بلند؛ چون 

در طفولیـت مبتـلای مـرض 

آبلـه شـده بـود، چشـم راسـت 

او به کلـی نابینا[شـده بـود] و 

از چشـم  چـپ فقـط یـک ربـع 

باقـی  مانـده بـود. گندمگـون و 

به طورکلـی از قیافـه او علـو روح 

مناعت و متانت نفس، سـلامت 

فکـر، غـرور طبـع، حدیث هوش 

و قـوت حافظـه، ظاهـر و آشـکار 

بود.

زندگانی مرحوم ادیب، زندگانی آرام، یکنواخت 

و بدون تغییری است که این قبیل مردان، کمتر 

چنین زندگانی دارند. کسی با این همه فضل و 

علم یک عمر در گوشه اتاق مدرسه نواب به سر 

ببرد، با کمال عزت نفس زندگانی کند، شب تا 

صبح مشغول مطالعه و صبح تا شب گرم درس 

و محاوره باشد، کار کوچکی نیست و درهالی که 

بزرگان ملک و محترمان از دوستان ادیب برای 

همه گونه خدمتی درباره او حاضر بوده اند و انصافا 

از بذل همه چیز در راه او مضایقه نداشته اند،

این مرد بزرگ به هیچ یک از این امور سر تسلیم 

و رضا خم نکند و مبنای زندگانی خود را به روی 

پایه های قناعت و صرفه جویی چنان قرار دهد که 

داشتن کرورها ثروت و نداشتن نان شب، هیچ یک 

او را از ترتیب همیشگی خود منحرف نکند. این 

موضوع مهمی است که تصورش هم از دایره 

فکر بیرون است تا چه رسد به اجرا یا تقلید آن.

بخشی از بزرگی ادیب هم به واسطه همین روش 

زندگانی و عزت نفس و طبع قناعت پیشه او بود.

با دوستان خود فوق العاده صدیق و مهربان 

و صمیمی بود و راضی نمی شد کوچک ترین 

توهین یا خلاف ادبی، کسی درباره دوستان او 

اعمال یا اظهار کند و در این قسمت به درجه 

تعصب رسیده بود. در رفتار با سایر مردم با نظر 

خوب و حسن ظن بود و در عین اینکه صراحت 

اخلاقی به کمال داشت و نه از کسی تملق 

می گفت و نه تحمل حرفی برخلاف عقیده 

خود می کرد، مع هذا کسی را از خود نرنجانده 

بود. در نشر فضایل هم اصراری فوق العاده 

داشت و می خواست آنچه او می داند، دیگران 

هم بدانند؛ به خصوص اشخاصی که سمت و 

افتخار شاگردی او را حاصل کرده اند، اغلب 

به ذوق و سلیقه و اخلاق آن مرحوم تربیت 

شده اند.

همچنین ادیب از پیروی اوهام و خرافات دور 

بود، مشرب او عرفان و فلسفه بود و قسمت بزرگ 

اشعاری که می سرود و می خواند، در نشر و ترویج 

عرفان و فلسفه بود.

در این قسمت، محتاج به شرح نیست؛ به طورکلی 

به تمام دقایق علوم ادیبه و عربیه کاملا آگاه بود،

چنان که اگر بگوییم در ادبیات عرب و عجم، خاصه 

فن تاریخ و محاضرات، به جامعیت ادیب نیشابوری 

در ایران کسی نیست، شاید اغراق نکرده باشیم. اما 

درباره معلومات فلسفی؛ ادیب از فلسفه و کلام بهره 

کافی داشته و به حقایق آن کاملا آگاه بوده است.

حافظه ادیب کاملا قوی و در اعلی درجه بود،

چنان که اشعار یا مطالبی که در اوایل سن ازبر 

کرده بود، بدون تأمل -یا با جزئی تأمل- به خوبی 

اظهار و درنظر داشت. دیده نشده است که کسی،

شعر فارسی یا عربی از غزل یا قصیده متقدمین 

بخواند که ادیب، نام شاعر، تاریخ سرایش و کلیه یا 

اغلب آن غزل و قصیده -و حتی علت سرودن آن- را 

نداند. همه معتقدند که ادیب تا ۴۰هزار بیت عربی 

و فارسی را محفوظ حاضرالذهن داشته، ولی از 

بعضی مطالب که در ضمن بیانات خود می فرمود،

چنین فهمیده می شد که ۱۰۰هزار بیت یا بیشتر 

هم در حافظه قوی خود حاضر دارد؛ به خصوص 

هشت سال قبل که نگارنده به شرف حضور در 

محضر ایشان نائل گردیدم، روزی در اثنای صحبت،

موضوع ابوبکر خوارزمی و شعرخوانی او در مجلس 

صاحب بن عباد و داعیه مهم ابوبکر راجع به حفظ 

اشعار درمیان بود. ادیب با کمال خونسردی و 

بی اهمیتی، موضوع را تلقی کرد و فرمود در دوره 

بوبکر خوارزمی باشد که  شما هم شاید مثل ا

به واسطه نبودن مصاحب و صاحبی چون صاحب 

در اظهارفضل خود لزومی نمی بیند.

فرزند بی مانند آقاحسین

  معلومات و حافظه بی مثالسیمای ادیب

 زندگانی و اخلاق

 اولین مسافرت ادیب از نیشابور به مشهد 

بوده و دومین مسافرت او در تابستان 

سال قبل، از مشهد به نیشابور و از آنجا به 

تربت حیدریه و پس از سه ماه، مراجعت 

به مشهد.

این بود تمام مسافرتی که ادیب در مدت 

۶۳سال زندگانی خود فرموده است و انصافا 

برای شخصی مانند ادیب، این همه ماندن 

در یک جا که مدت آن ۴۲سال می شود،

یک نقیصه بزرگ است. بی شک اگر آن 

مرحوم مسافرت هایی ولو مختصر حتی 

در ایران می کرد، خیلی برای اخلاق و 

مطالعات عمیقه و نظریات عالیه و روح 

قوی او مؤثر و مفید بود، ولی با وجود 

این گوشه نشینی مفرط، مطالب عالیه و 

مهمی به دست آورده بود که یک نفر سیاح 

دانشمند هم نمی توانست به دست آورد و 

به مردم افاضه کند.

  مسافرت ها

 ادیب هرچند داخل در هیچ حزبی 

نبـود، فوق العـاده آزادی خـواه و 

وطن پرسـت بـود و خـدام وطـن 

را بـه هـر زبانـی تمجیـد می کـرد.

پیوسـته بـا اوضـاع نکوهیـده زمـان 

خـود مخالـف بـود و هرکـس یـک  

قـدم برخـلاف مصالـح ملک و ملت 

برمی داشـت، ادیـب بـا تمـام قـوا با 

او دشـمن بـود. از اول مشروطیـت،

در شـمار آزادی خواهـان جـدی 

و متجـددان درآمـد و ملـت را در 

مـلا  مقـدرات سیاسـی خـود کا

ر  شـعا ا  . سـت ا می خو ر  مختـا

زیـادی دارد کـه حاکـی از نهایـت 

هـی  وطن پرسـتی و آزادی خوا

اوست.

ادیـب از اوایـل رشـد و بلـوغ،

داخـل طریقـه سـخن سرایی شـد 

و آثـار نظمـی او بالغ بـر ۴۰هـزار 

بیـت از قصیـده و غـزل و رباعـی 

و قطعـه اسـت. ولـی اشـعاری 

کـه خـود می پسـندید و مایـل 

بـه جمـع آوری آن بـود، بیـن ۵ تـا 

۶هـزار بیـت اسـت کـه اغلـب نـزد 

دوسـتان او و مقـداری از آن هـم 

در جرایـد محلـی مشـهد منـدرج 

اسـت. اشـعار ادیـب غیـر از چهار 

قسـم فـوق نبـود و اینکـه مسـتقلا 

کتابـی در موضوعـی انشـا کنـد،

در ایـن فکـر نبـود و نیـز آثـار نثری 

از ادیـب در دسـت نیسـت، مگـر 

بعضی مقالات سیاسـی که اوایل 

انقـلاب ایـران نوشـته و در جریده 

حبل المتیـن کلکتـه و در چهارده 

شـماره اول جریـده شرق ایـران 

هشـت سـال قبـل، درج اسـت و 

بعضی مقالات ادبی در سال دوم 

جریـده بهـار مشـهد. ادیـب مایل 

بـود اوقاتـی کـه به انشـای اشـعار 

بـدون موضـوع صرف می شـود،

صرف تعلیم وتعلـم شـود، لهـذا 

لعـاده بـه شـعر  اصراری فوق ا

نداشت و درصدد انشای موضوع 

مهـم و مسـتقلی برنیامـد.

بـی  د ا عمـر  مـی کـه  هنگا ز  ا

ادیـب شروع می شـود تـا یـک 

قسـمت مهـم، پیـرو سـبک حکیم 

قاآنـی بـوده اسـت. بعـد از آن بـه 

سـبک شـاعران قدیـم خراسـان،

معـروف بـه ترکسـتانی، مایـل 

شـد. فصاحـت و سـلامت سـبک 

شـاعران ترکسـتان را پسـندیده،

بـدان طریـق شـعر می گفـت و از 

این سـبک، حمایت و آن را ترویج 

فوق العـاده می کـرد، ولی حقیقتا 

نمی تـوان یـک طـرز مخصـوص را 

به او نسبت داد و گفت پیرو یکی 

از شـعرای بزرگ بوده اسـت؛ زیرا 

در قصیده سرایـی سـبک اغلـب 

اسـتادان متقـدم را پیـروی کـرده 

و در غزل بین سـعدی و مولوی و 

در رباعـی، خواهـان طریقه خیام 

بـوده اسـت. از شـعرای متقـدم و 

معـاصر، رودکـی، فرخی، عنصری 

منوچهـری، فردوسـی به خصوص 

معزی، سـعدی، سروش شـیبانی 

نـی را  و حکیـم صفـای اصفها

می  پسـندید و شـاگردان خـود 

را بـه مطالعـه دیـوان اسـتادان 

ترغیـب  ا  ید ، شـد لذکـر ق ا فو

می کـرد.

ز نوادر روزگار و  ادیب یکی ا

بزرگ ترین مردان عصر خود بود.

بالغ بر سی  سال بود که تمام 

افتخارات ادبی خراسان به واسطه 

وجود ادیب بود و اشخاص مهم از 

شاگردی او سرپیچی نمی کردند،

بلکه به ارادت او افتخار می کردند،

به هرحال ادیب نیشابوری رفت و 

یک قسمت مهم از پیکره و عمارت 

رفیع ادبیات فروریخت و شاید 

با این کسادی بازار فضل و هنر 

و اخلاق، سال ها طول بکشد تا مادر 

دهر یک نفر مثل ادیب نیشابوری 

درکنار  خود پرورش دهد.

 مسلک سیاسی

شاعری و آثار

سبک شعری

  فروریختن عمارت رفیع ادبیات

نگاهی به زندگی عبدالجواد ادیب نیشابوری که ۹۷سال پیش در چنین روزی وفات یافت

مر  گ علم و ادب

حسین بیات|عبدالجواد بجن گردی یا بیژن گُردی، مدرس حوزه و از شاعران توانای دوره مشروطه است که به  دلیل 

تسلط و مهارتش در فنون ادبی و محفوظات فراوان نظم و نثر عربی و پارسی، به ادیب نیشابوری شهره شده 

است. او حتی در علوم عقلی و نقلی چون فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، موسیقی نظری، فقه، اصول، رجال 

و تاریخ، دستی دارد و همین موضوع سبب می شود جایگاه رفیعی در آسمان علم و ادب ایران پیدا کند.

ادیب نیشابوری متولد سال ۱۲۴۳خورشیدی برابر با ۱۲۸۱قمری در روستای بیژن گرد نیشابور است. عبدالجواد 

در چهارسالگی به بیماری آبله مبتلا می شود و بینایی کامل یک  چشم و بخش زیادی از چشم دیگر را از دست 

می دهد، بااین حال با مشقت تمام دروس علمی را فرامی گیرد و حتی بیش از چهل سال در حوزه علمیه مشهد 

تدریس می کند. بزرگانی چون ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر، محمدپروین گنابادی، محمدتقی  

ادیب نیشابوری(ادیب دوم)، سیدجلال الدین تهرانی، محمدتقی مدرس رضوی، ادیب طوسی، میرزاحسین 

فقیه سبزواری، محمود شهابی خراسانی، مدرس افغانی و محمدعلی بامداد، همگی شاگرد ادیب اول بوده اند.

او ۶خرداد ۱۳۰۵خورشیدی برابر با ۱۵ذی القعده ۱۳۴۴قمری در مشهد فوت می کند و نزدیک دارالحفاظ(در 

نقره) حرم رضوی به خاک سپرده می شود. روزنامه آزادی، منتشرشده در مشهد، در شماره۳۰ سال اول خود،

برابر با ۱۵خرداد۱۳۰۵ گزارش کاملی درباره حیات ادیب نیشابوری نوشته است. این گزارش به دلیل هم زمانی 

با مرگ ادیب، از اطلاعات ارزشمندی برخوردار است که اینجا برای نخستین بار منتشر می شود.


